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 چکیده 
های بسیاری مواجه ساخته است. يادکرد اين بااور در مؤنث در قرآن محققان مدرن را با دشواری انگاره فرشتگان

ذير است کاه مشارکان از پایا باا ايان يک سوره مکی متقدم)سوره نجم( و در مقام مکالمه با مشرکان زمانی توجیه پ
شواهدی برای اين مؤنث بودن، نه تنها در باورهای پیشااسلامی قوم پديده آشنايی داشته باشند. اين در حالی است که 

اين امر، هم تلقای فرشاتگان باه مهاباه در متون يهودی و مسیحی نیز قابل مشاهده نیست. شود بلکه عرب يافت نمی
شان با الهگان که در سوره نجم اشااره شاده، هايی را در ارتباطسازد و هم دشواریابهاماتی مواجه میدختران الله را با 

سؤال اصلی در پژوها حاضر آن است که خاستگاه اين انگاره کجاست؟ چطور مشرکان گروهای وجود می آورد. به
پنداشاتند؟ وجاه ارتبااای ايان للاه میکردند و سپس با چه تاوجیهی ايشاان را دختاران ااز ملائکه را مؤنث تلقی می

های موجود مؤنث با الهگان لات، عزی و منات که در سوره نجم اشاره شده است، چیست؟ يکی از ديدگاه-فرشتگان
تواناد مؤناث تنهاا می-گردد، آن است که انگاره فرشتگانهای آن نیز به جرالد هاوتینگ باز میدر اين زمینه، که جرقه

النهرينای کاه هم در رابطه با گروهی از يهوديان بینای، منطقی باشد، آنمؤلفهیبی، نه انطباق تکبراساس يك مدل ترک
ديدند. مطابق اين نگاه اگر سه نام مذکور در قرآن )يعنی لات، عزی ها و ديگر اجرام کیهانی را به مهابه فرشته میستاره

و اگر مشرکان اجرام کیهاانی را باا فرشاتگان مارتبا بدانناد،  کار برده شوند،و منات(، برای ارجاع به اجرام کیهانی به
 رسد.  نظر میمشکل نزاع قرآن با مشرکان قابل فهم به

فرشتگان مؤنث، دختران الله، الهگان عربای، ساوره نجام، اجارام کیهاانی، ساتاره زهاره، جرالاد  :كلید واژگان
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Abstract  

The concept of female angels in the Qur'an has caused many difficulties for the modern 

Qur'anic scholars. Mentioning this concept in a conversation with the polytheists in a 

Meccan surah (al-Najm) can only be justified if the polytheists were already familiar with it. 

However, no evidence for this femininity is found not only in the pre-Islamic literature of 

Arab people but also in Christian and Jewish texts. This issue confuses the perception of 

angels as the daughters of Allāh and also causes difficulties in their relation to Arabian 

goddesses. The main questions are as follow: what is the origin of the female angels? How 

did the polytheists perceive the angels as female beings and with what justification did they 

consider the angels as the daughters of Allāh? What connection is there between these 

angels and Arabian goddesses that are al-Lāt, al-ʿUzzā, and Manāt? One of the views 

presented in this regard, whose sparks also go back to G. Howting, is that the concept of 

female-angels can only be rational based on the basis of a combined model, instead of one-

component conformity. Especially in relation to a group of Mesopotamian Jews who 

identified the stars and other cosmic bodies with angels. According to this view, if the three 

aforesaid names in the Quran (al-Lāt, al-ʿUzzā, and Manāt) are used to refer to the celestial 

objects, and if the polytheists associate them with the angels, the problem of the Quran's 

disputation with the polytheists seems understandable. 
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 مقدمه
در قرآن بارها از تأنیث فرشتگان در میان اعراب سخن رفته است، اين در حالی است که خاساتگاه ايان 

ياد، فرشاتگان که در ادامه خاواهیم دباور در میان محققان مدرن چندان مشخص نیست زيرا در قرآن، چنان
اند و در متون يهودی و مسیحی نیز صراحتاً به مهابه پسران خداوند معرفی صورت مرد توصیف شدهتماماً به
 رسد. نظر نمیاند. به همین دلیل فهم نزاع قرآن با مشرکان ساده بهگرديده

ساپس تلقای از سويی ديگر، ارتباط اين فرشتگان مؤنث با الهگان عربی يعنای لات، عازی و مناات و 
های ( از ديگر دشاواری19-27ايشان به مهابه دختران خداوند که تنها در سوره نجم اشاره شده است)نجم: 

که در ساير سور، تنها از کلیّت اين انگاره يعنی مؤنث باودن گروهای از موجود در اين زمینه است. در حالی
عات چندانی در مورد جزئیاات آن ( و االا19؛ زخرف:150؛ صافات:40فرشتگان سخن رفته است)اسراء:

ای مانند لات، های زنانهاند که برای اين فرشتگان نامآيد، در آيات سوره نجم مشرکان متهم شدهدست نمیبه
( ايان در 19-21پرساند.)نجم: ( و ايشان را به مهابه دختاران خداوناد می27عزی و منات مقرر کرده)نجم:

ای از چه متون يهودی و مسیحی و چه ديگر متون کهن، های  نموناهحالی است که در منابع پیشااسلامی، 
شود. اکنون سؤال پاژوها آن اسات کاه چارا و دختران خدا که معادل و مساوی فرشتگان باشد، يافت نمی

ای مانند لات، های زنانهچطور مشرکان قائل به اين ارتباط بودند؟ چگونه الهگان را به مهابه فرشتگانی که نام
 کردند؟فهمیدند و سپس با چه توجیهی ايشان را دختران الله تلقی میمنات داشتند، میعزی و 

مؤناث در میاان -فرشاتگانديدگاه سنتی اسلامی، البته از قرن چهارم به بعاد، حااکی از آن اسات کاه 
در قالا  اصانام و بتهاايی سانگی و خدايان لات، عزی و منات بودند، و  )برخی( مشرکان دختران خداوند

شدند. بدين ترتی  بر اين اساس و با اين معیار بود که هايی زمینی و مادی از ايشان شناخته میوبی تمهالچ
( 106۷-1068 /4حاتم، توانستند بطور همزمان دختران الله باشند. )برای نمونه نک: ابن ابیهردو گروه می

ی و منات)ناه سااير خادايان و کاه لات، عازاين منابع در خصوص کیفیت ايان ارتبااط و اين گفتنی است
خدابانوان مشرکان( دقیقاً بر چه اساسی و با چه معیاری مرتبا با اين فرشتگان بودند، يکصدا هم نیساتند و 

 «( انگاره بنات الله»هريک در اين خصوص نگاهی متمايز دارند. )نک: محققیان، 
و پذيرفته شده است که بت بودن اين پژوهی مدرن تقريباً ثابت از سوی ديگر، امروزه در تحقیقات قرآن

تری خدايان )يعنی لات، عزی و منات( در عصر پیامبر جايگاهی ندارد و مشرکان عصر پیامبر مراحل مترقی
 .Hawting, ch.6; Robin, “Les anges de l’Arabie antique”, pکردناد. )از شار  را تجرباه می

121, fn.99; Crone, p. xiii-xiv, 77, 90, 92 ) مطابق اين نگاه، خدايان لات، عزی و منات بایا از
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هايی زمینی از فرشتگان مؤنث باشند، خاود خادايانی آنکه بتهايی تراشیده از سنگ يا چوب و از آنجا تمهال
هاای مااورايی انتزاعی و الوهی از جنس الله و چیزی شبیه او بودند و مانند همین فرشتگان به گروه الوهیت

 تعلق داشتند. 
ن ترتی ، با اين نگاه و با اين معیار آنچه منابع اسلامی در خصوص فرشتگان مؤنث و ابهامات مورد بدي

توان اين فرشتگان مؤنث تر، چگونه میاند، قابل پذيرش نیست. پس چه بايد کرد؟ به بیان دقیقبحث نوشته
 را شناخت و از آنجا به تفسیر آيات قرآنی مرتبا با ايشان راه يافت؟

کوشم مروری بر مضامین قرآن، کتاب مقدس و منابع متقدم اسلامی داشته باشم تاا راهای مه میدر ادا
 در اين زمینه باز کنم.

 
 شناسی فرشتهواژه -1

 /10منظور، ابنشاود.)خوانده می« مَلَك  »مطابق منابع لغت عرب، واژه ملائکه، جمع است و مفرد آن 
اش مؤخر شده است. به همین دلیل به ده که لام آن مقدم و همزهدر اصل، مألک بو« مَلَك  »( خود واژه 394

رسانی و رسالت در آمده اسات. ساپس همازه آن باه شکل ملأ  بر وزن مفعَل از ريشه ألو  به معنای پیام
 ( 380 /5اتفاق حذف شده است.)فراهیدی، 

، «مَلَک»مورد آن کلمه  اين واژه در قرآن هشتاد و هشت مرتبه در هشتاد و شا آيه آمده است که سیزده
 است. « ملائکه»تهنیه ملک( و هفتاد و سه مورد کلمه «)مَلَکَین»دو مورد 

اسات  Mal'akhشود کلماه ای که به صورت گسترده استفاده میدر اصطلاح شناسی عبری يهود، واژه
ياا « پیاام آور»عنای در زبان انگلیسی همخوانی ندارد، اين واژه عبری غالباا باه م Angelکه دقیقاً با معنای 

که در زبان عربی نیز به همین معنا است. بدين ترتیا ، ناام فرشاته، هام در قارآن و است، چنان« فرستاده»
که بیانگر ماهیت و چیستی ملائکه باشد، متون عربی و هم در کتاب مقدس و متون وابسته بدان، پیا از آن

 (383 /2: لئون دوفور، تر نکگر عملکرد ايشان است.)برای مطالعه بیانمايان
 

 جنسیت فرشتگان در قرآن و تفاسیر متقدم -2
در مطالعه خاستگاه مؤنث بودن فرشتگان در میان اعراب، بازشناسايی ماهیت جنسیتی ايشان در قارآن 

، 1و همچنین منابع متقدم اسلامی ضروری است. اين ماهیت در ساه صاورت جنسایت دساتوری و زباانی

                                                 
1 Grammatical gender 
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ديگر جادا نیساتند و قابل پیگیری است. ايان ساه ناوع البتاه از ياک 2اجتماعیو جنسیت  1جنسیت ابیعی
 ای منطقی در موارد ديگر جست.توان برای هريک شالوده و پايهمی

شود و در قالا  تأنیاث و مذکر شناخته می-جنسیت دستوری، زبانی يا گرامری با عناوينی چون مؤنث
سازد. زبان آيند، خود را آشکار میها میهايی که با آنفتتذکیر اسامی، ضماير و اشارات، افعال و حتی ص

هايی است که در نظام خويا چناین تماايزاتی را در خاود نهفتاه دارد)بارخلاف زباان عربی از جمله زبان
فارسی، چینی، اندونزيايی و غیره( اما در قرآن، واکاوی اين نوع جنسیت در خصوص بحث حاضر برای ماا 

از آن جهت که در برخی آيات برای واژه ملائکه، گاه به اعتبار لفظ، ضامیر ماذکر باه  گشا نیست؛چندان راه
( بادين 42عمران: ( و گاه به اعتبار ظاهر تاء تأنیث، ضمیر مؤنث آورده شاده اسات.)آل95کار رفته)اسراء: 

گااه تواند ما را در شناخت ماهیت جنسیتی فرشتگان در میان اعاترتی  تکیه بر جنسیت دستوری نمی راب آ
 سازد.  

لوژيکی هريک از دو جنس نر و ماده اشاره دارد و جنسیت های جسمانی و بیوجنسیت ابیعی به ويژگی
اجتماعی به خصايص و صفات هريک از دو جنس در سطح اجتماع و در تعامل با ديگر افراد جامعه مرتبا 

 شود. پسر شناخته می-برادر، دختر-مرد، خواهر-است. اين نوع عمدتاً با عناوينی چون زن
کیدهايی که در لابلای آيات پیرامون ماهیت جنسایتی  با تأمل در مضامین قرآنی مرتبا با فرشتگان و تأ

ديگر بازشاناخت. برخای آياات، از توان جنسیت ابیعی و اجتماعی ايشان را از ياکايشان وجود دارد، می
ند و بدين ترتی  جنسیت اجتماعی ملائکه را باه اتمهّل فرشتگان بر روی زمین برای انبیای سابق سخن گفته

دهند و اند؛ برخی ديگر از باورهای پیشااسلامی اعراب در اين زمینه خبر میمهابه مرد)نه زن( آشکار ساخته
دهناد. دساته ساوم از آياات نیاز جنسیت ابیعی فرشتگان را در قال  موجوداتی مادينه)نه نرينه( نشاان می

مارد -نرينگی يا زن باودن-اند که هی  دلالتی بر مادينگینسیتی فرشتگان سخن گفتهای از ماهیّت جگونهبه
 پردازيم.کنند. در ادامه به هريک از انواع فوق میبودن ايشان ندارند و هی  يک را نه تأيید و نه تکذي  می

یم -1-2  فرشتگان به مثابه مرد در قرآن كر
ی آيات به تمهّل فرشتگان بر روی زمین اشاره دارناد و در مطالعه ماهیت جنسیتی فرشتگان در قرآن برخ

سازند. ایف وسیعی از اين آيات، ماهیت اين جنسیت و بدين ترتی  جنسیت اجتماعی ايشان را آشکار می
 ترين آيه در اين زمینه نمونه زير باشد:اين تمهّل را در قال  مرد)نه زن( ترسیم نموده اند. شايد صريح

                                                 
1 sex 
2 gender 
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ونوَلَوْ جَعَلْنَا»  ● ا يَلْبِس  لًا وَ لَلَبَسْنَا عَلَیْهِم مَّ  (9انعام:«)ه  مَلَکًا لَجَعَلْنَاه  رَج 
قارار داده و آن را ناه جنسایتی)زن ياا مارد( بلکاه « ملاک»را در مقابل « رجل»هرچند عمده مفسران، 

ها و شواهد ههرحال توجه در نمون( به231 /2؛ زجاج، 319اند)مجاهد، ماهیتی)انسان يا فرشته( معنا نموده
دهند، مای تواناد قرآنی ارائه شده از اين تمهّل که از ظهور و تجلی فرشتگان بر افراد و اقوامی خاص خبر می

تر، در تمامی آيات قرآنی مرتبا با تمهّل فرشتگان مؤيدی بر خوانا جنسیتی آيه فوق نیز باشد. به بیانی ساده
اند. ايان آياات هايی مذکر يعنی مرد، نه زن گزارش شدهنسانبر روی زمین، اين موجودات ماورايی به مهابه ا

 عبارتند از: 
 (17 -19صورت يک مرد جهت باردارکردن او)مريم: تجلی جبرئیل بر مريم)س( به اول:
(؛ در ايان آياات، هرچناد 69 -78تجلی فرشتگان بر لوط)ع( و قوما، در هیأت چند مرد)هود:  دوم:

آن دلالت دارند که فرشتگان تمهّال يافتاه بار اباراهیم)ع( و لاوط)ع( و نیاز  ضماير و قراين سیاقی موجود بر
که در اداماه خاواهیم دياد، در ايان هايی مذکر بودند، آيات کتاب مقدس، چنانخانواده و قوم ايشان، انسان

 ( 18: 2کنند.)پیدايا تری دارند و به وضوح ايشان را سه مرد معرفی میزمینه صراحت بیا
(؛ مطابق آنچه در تفاسیر متقدم آمده 21-25صورت چند مرد)ص: فرشتگان بر داود)ع( بهتجلی  سوم:

صورت انسان و با ماهیتی ( که به113 /3است، افراد وارد شده بر داود، دو ملک يا فرشته بودند)عبداالرزاق، 
 (231 /2مذکر بر او تمهّل يافتند.)نک: زجاج، 

صورت دو مرد؛ در سوره بقره از دو فرشته نام برده شده که بهتجلی هاروت و ماروت روی زمین  چهارم:
دادند تاا ماردم در زمان حضرت سلیمان، بر زمین هبوط يافتند و به مردم سحر و راه باال کردن آن را ياد می

( مطابق ضاماير ماذکر ماذکور در آياه و نیاز آنچاه در مناابع 102فرق پیامبران و ساحران را بفهمند.)بقره: 
صورت دو مرد روی زمین تمهّال شود، اين دو فرشته يعنی هاروت و ماروت بهبالاتفاق مشاهده میاسلامی 

 (360 /1؛ ابری، 189 /1حاتم، ابیيافتند.)نک: ابن
(؛ علاوه بر آياتی که از تمهّل فرشته 31تجلی يوسف)ع( بر زنان مصر به مهابه يک فرشته)يوسف: پنجم:

ها خبار صاورت فرشاته نازد سااير انساانت نیز از تمهّال افاراد بشاری بهبر انسان حکايت دارند، برخی آيا
عصاران  حضارت ساوره يوساف اشااره نماود کاه در آن هم 31توان به آياه دهند. از جمله اين آيات میمی

ادار  نمودناد. مطاابق ايان آياه، ماردم عصار يوساف)ع( نیاز مانناد  يوسف)ع( وی را به مهابه يک فرشاته
 شناختند.صورت مرد می)ص( فرشتگان را بهعصران پیامبرهم

یم       -2-2  فرشتگان به مثابه موجوداتی مؤنث در قرآن كر
در مقابل دسته اول، بخشی از مضامین قرآنی ناظر به اين گروه از باورهای اعراب است که فرشاتگان را 
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 کردند. اين آيات به ترتی  نزول عبارتند از:  موجوداتی مؤنث تصور می
نْهیإِنَّ » ●

 
ونَ الْمَلائِکَةَ تَسْمِیَةَ الْْ سَمُّ ونَ بِالْخِْرَةِ لَی  ؤْمِن  ذينَ لا ي   (27نجم: «) الَّ

ونَ قَوْلًا عَظیماً » ● ول  مْ لَتَق  ک  خَذَ مِنَ الْمَلائِکَةِ إِناثاً إِنَّ مْ بِالْبَنینَ وَ اتَّ ک  مْ رَبُّ  (40اسراء: «)أَفَأَصْفاک 
ونأَمْ خَلَقْنَا الْمَلائِکَةَ » ● مْ شاهِد   (150صافات: «)إِناثاً وَه 
مْ » ● ه  کْتَ   شَااهادَت  اامْ سَاات  وا خَلْقَه  حْمنِ إِناثاااً أَشَااهِد  اامْ عِباااد  الاارَّ ااذينَ ه  ااوا الْمَلائِکَااةَ الَّ وَجَعَل 

ون سْئَل  ي   (19زخرف: «)وَ
ی مؤناث اند که فرشاتگان را باه مهاباه موجاوداتدر آيات فوق که تماماً مکی هستند، مشرکان متهم شده

نْهی( تلقی کرده)صاافات:
 
گاذاری نیاز ( و ايشاان را از جانا  خاويا تسامیه و نام19؛ زخارف: 150)الْْ

 -20های زناناه عباارت از لات، عازی و مناات)نجم: (  مطابق آيات سور نجم اين نام27اند.)نجم:نموده
دهد. مطاابق ايان مینه نیز خبر می( هستند. در میان چهار آيه فوق، آيه دوم از ديگر باور مشرکان در اين ز19

ساختند و به مهابه دختران او آيه، مشرکان علاوه بر مؤنث انگاشتن اين فرشتگان آنها را به الله نیز منتس  می
رساد اور باه نظار می( با نظر به منابع متقدم اسلامی و تفاسیر قرون نخست اين40کردند.)اسراء:تلقی می

به ازدواج جنیان با الله باور داشتند و سپس ملائکه را به مهابه دختران حاصل از که گويا ارفداران اين تأنیث 
ترين اظهارنظرها رواياتی منقول از صحابه و تابعین در اين بین، ایفی از کهن 1کردند.اين وصلت تصور می

هاا روايتاست با اين مضمون که تنها يهوديان)عرب( باور به مؤنث باودن ملائکاه داشاتند. از جملاه ايان 
 توان به نمونه زير اشاره نمود: می

خَذَ مِنَ الْمَلَائِکَةِ إِنَاثًا ● اقِ قَالَ: أرنا مَعْمَرٌ , عَنْ قَتَادَةَ , فِي قَوْلِهِ تَعَالَی: }وَاتَّ زَّ ( , 40 :{ )اسراءنا عَبْد  الرَّ
: ود  ؛ برای مشاهده روايات مشابه نک: يحیی بن 299 /2عبدالرزاق، «)الْمَلَائِکَة  بَنَات  الْجِن  » قَالَ: قَالَتِ الْیَه 

که در ادامه خواهیم ديد، يهودی بودن انگااره ماادينگی فرشاتگان ( چنان602 /14؛ ابری، 846 /2سلام، 
 چندان خالی از وجه و بدون اعتبار هم نیست.

رخی قبائل عرب اند انگاره تأنیث فرشتگان را به مشرکان و بگروهی ديگر از منابع قرون نخست کوشیده
 /2مانند قريا، جهینه، بنی سلمه يا خزاعه، بنی ملیح و عبدالادار نسابت دهناد.)نک: يحیای بان سالام، 

( مطابق آنچه در منابع فوق آمده است، قبايل مذکور به تقديس جنیان در کنار الله 302 /1؛ ابن هشام، 846
انعام اشاره شده است( و ملائکه را نیز به مهاباه سوره  100که در آيه و به مهابه شريک او مشغول بودند)چنان

                                                 
ةِ نَسَباً وَ لَقَدْ »اين روايات در ذيل آيه  1 وا بَیْنَه  وَ بَیْنَ الْجِنَّ ون وَ جَعَل  حْضَر  مْ لَم  ه  ة  إِنَّ مطارح شاده اسات. ايان در « نس »( و تفسیر واژه 158صافات: «)عَلِمَتِ الْجِنَّ

 «(انگاره بنات الله»حالی است که برای اين واژه تفاسیر ديگری هم مطرح شده است.)نک: محققیان،



 107،  شمارة پیاپي 2نشريه علوم قرآن و حديث، سال پنجاه و سوم، شماره  /182

سوره کهف اشاره شده است.( برهمین اساس به ازدواج  50که در آيه کردند)چنانگروهی از ايشان تلقی می
 /1جنیان با الله باور داشتند يا جنیان را دختران رحمان)يا الله( تلقی می کردند.)نک: مقاتال بان سالیمان، 

ز منابع متأخر، علاوه بر قبائل جهینه و بنی سلمه، گروهی ديگار از قبائال عارب ياا حتای ای ا( در پاره581
 (133 /15اند.)قرابی، انگاری سهیم شمردهبرخی افراد و اشخاص خاص را در اين تقديس و اين مادينه

ن بودند. گفتنی است قبايلی مانند بنی عبدالدار از زمره جهینه بودند و بنی سلمه نیز گروهی از خزرجیا
 /1تبار اوس و خازرج همجاوار و هام پیماان بودناد.)بلاذری، پیا از اسلام، قبیله جهینه با قبايل قحطانی

 34پرساتیدند.)کلبی، ملیح نیز گروهی از قبیله قحطانی تبار خزاعه بودند که همگی جنیان را می( بنی249
بااری يمنی)جناوب عربساتان( داشاتند کاه ( خزرجیان و خزاعیان، مانند مردم قبیله جهینه، ريشاه و ت54و 

( 84-85 /1هشام، بعدها به دلیل خرابی سد مأرب به منااق شمالی و مرکزی عربستان کوچیدند.)نک: ابن
بدين ترتی ، با توجه به يهودی بودن دين غال  مردم يمن، اينکه باور به مؤنث بودن ملائکه در میان اعاراب 

ته باشد و سپس در میان قبايل مذکور رواج و بسا يافته باشد، چنادان حجاز از باورهای يهوديان نشأت گرف
 بعید و دور از انتظار نیست. 

توان يهودی بودن انگاره تأنیث ملائکه را امری محتمل دانست. در مجموع با توجه به اين توضیحات می
ند زيرا ايان بااور عمادتاً نويسد، اعراب االاعات چندانی پیرامون ملائکه نداشتجواد علی در اين زمینه می

اور کلای باوری يهودی و سپس نصرانی است. بر همین اساس تنها کسانی که  با يهوديان و نصارانیان و باه
گذراندند، باه اهل کتاب مرتبا بودند)مانند أمیة بن أبي الصلت که از حنفاء بود( يا بر دين ايشان زندگی می

( در ادامه به چگونگی شکل گیری و رشد ايان بااور 314 /12ی، انگاره تأنیث ملائکه باور داشتند.)نک: عل
 در میان يهوديان خواهیم پرداخت. 

یم با جنسیت مبهمفرشتگان  -3-2  در قرآن كر
هرچند عمده آيات قرآنی صراحتاً يا تلويحاً به ماهیت جنسیتی فرشتگان)زيساتی ياا اجتمااعی( اشااره 

 اند:ن ماهیت سخن گفتهای متفاوت، از ايدارند، برخی نیز به گونه
ون» ؤْمَر  ونَ مَا ي  يَفْعَل  مْ وَ هَ مَا أَمَرَه  ونَ اللَّ  (6تحريم: «)عَلَیهَا مَلَئکَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لاَّ يَعْص 

( را دلالتای 206؛ اعاراف: 19 -21برخی مفسران اوصاف ذکر شده در اين آيه و آيات مشابه آن)انبیاء: 
تر آن اسات ( اما بیان دقیاق94 /1؛ ماوردی، 476 /16اند)نک: ابری، ستهبر ماهیت فراجنسیتی ملائکه دان

 کنند. شان را نه تأيید و نه تکذي  میکه بگويیم اين آيات تأنیث فرشتگان يا زن بودن
  ماهیت جنسیتی فرشتگان در منابع متقدم اسلامی و روایات-4-2

ت، واکاوی رواياات منقاول از پیاامبر و های نخسدر مطالعه جنسیت فرشتگان از منظر مسلمانان سده
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ائمه)ع( و نیز ديگر مردم اين قرون امری ضروری است. گروه کهیری از مناابع ايان دوران از ماهیات مرداناه 
دهند. برای نموناه، در گزارشای ابان عبااس هماراه باا های مختلف زمینی ايشان خبر میفرشتگان در تمهّل

 /4کند.)نک: ابو داود ایالسای، زن( در محضر پیامبر مشاهده  میصورت يک مرد)نه پدرش، جبرئیل را به
عصر پیامبر)ص( اور مشخص از تمهّل جبرئیل در قال  يکی از مردان هم( گروهی ديگر از روايات به426

 (333 /1دهند.)عبدالرزاق، يعنی دحیه کلبی خبر می
دهند، در تعاداد قابال ورت مرد خبر میصعلاوه بر شواهد فوق که از تمهّل فرشتگان در عالم بیداری به

که تمهّل مردانه فرشتگان را در عالم رؤيا  ندشوهايی يافت میتوجهی از روايات صحابه و تابعین نیز گزارش
گااه ايان افاراد خبار میو خواب حکايت می دهاد کاه معماولًا فرشاتگان را کنند. اين امار، از روان ناخودآ

نیاز بارای ماوارد مشاابه ناک: ؛ (134 /3 ساعد،)ابن1شاناختند.د و میکردناصورت مرد، نه زن در  میبه
 (140 /9بخاری، 

گفتنی است برخلاف دسته قبل که تماماً بر ماهیت مردانه فرشتگان دلالت داشتند، ماوارد معادودی را 
دواج موجاوداتی کاه هرگاز از»توان يافت که در قال  توصیفاتی مانند در منابع شیعی به نقل از ائمه)ع( می

هاايی توان گفت کاه چناین گزارشجا نیز می( در اين206 /2اند.)قمی، از فرشتگان سخن گفته« کنندنمی
 کنند.مؤنث بودن فرشتگان را نه تأيید و نه تکذي  می

رسد که اولًا فرشاتگان اور به نظر میدر مجموع با توجه به مستندات فوق و برخی ديگر از شواهد، اين
شادند؛ ثانیااً انگااره تأنیاث فرشاتگان، صورت مرد)نه زن( تلقای مییه قرآن کريم تماماً بهنزد مخاابان اول

 مطابق منابع متقدم اسلامی، عمدتاً در منابع يهودی ريشه دارد.
 

 ماهیت جنسیتی فرشتگان در کتاب مقدس -3
ويژه عهاد در مطالعه ماهیت جنسیتی فرشتگان توجه به منابع پیشااقرآنی از جملاه کتااب مقادس، باه

باا  مؤناث-رسد که انگاره فرشتگانکه در قبل اشاره نموديم، به نظر میعتیق، حائز اهمیّت است؛ زيرا چنان
باورهای يهوديان ارتبااط مساتقیم دارد. بارای در  بهتار آنچاه در کتااب مقادس را داده اسات، تفکیاک 

 گشا باشد. تواند راههای مختلف آن میقسمت
 

                                                 
آنها پرداخته است و با ارائاه شاواهد مختلاف از زناان و ماردان قارون نخسات نگارنده در جای ديگری به اور مبسوط به معرفی اين روايات و تحلیل جنسیتی  1

های اين نوشتار و رعايت حجم مقالاه تنهاا باه شدند. به دلیل محدوديتاسلامی نشان داده است که فرشتگان در اين عصر تماماً به مهابه مرد )نه زن( شناخته می
 («ن مؤنث در بستر باستان متأخرفرشتگا»همین میزان اکتفا شده است.)نک: محققیان، 
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 به مرد در عهد عتیقفرشتگان به مثا -1-3 
ترين نمونه موجود برای شناخت ماهیت جنسیتی فرشتگان در سنت مسیحیان و يهودياان در سافر رايج

خوانااده « پسااران خداونااد»را « فرشااتگان سااقوط کاارده»پیاادايا قاباال مشاااهده اساات کااه صااراحتاً 
 (2: 1؛ ايوب1-2: 6است.)پیدايا

اند که در تمامی اين موارد نیز، تگان روی زمین خبر دادهای ديگر از آيات کتاب مقدس از تمهّل فرشپاره
فرشتگانِ ظاهرشده مرد هستند. به عنوان نمونه، می توان به ماوارد زيار اشااره کارد: فرشاته ظااهر شاده بار 

(، بلعاام 18: 16(، لوط)پیادايا 22: 11 -12و تکوين  18: 2(، ابراهیم)پیدايا 16: 7 -8هاجر)پیدايا
(؛ خااانواده 6: 13)داوران 2(، جاادعون5: 13 -14(، يوشااع نباای )يوشااع 22: 31و  23)اعااداد 1باان بعااور

 ( و ساير موارد. 6: 16 -21مانوا)داوران 
مسالح « مارد»ای است که بر عهده شا همچنین در کتاب حزقیال، تخري  و نابودی اورشلیم وظیفه

ناه فرشاتگان قابال مشااهده ( در کتاب دانیال نبای نیاز هماین جنسایت نري9: 1نهاده شده است.)حزقیال 
( در کتاب زکريا، هنگام مواجهاه او باا فرشاتگان، 12: 5 -9؛ دانیال 10: 5-9؛ دانیال 7: 13است.)دانیال 

هام در هیاأتی هرچند جنسیت عمده ايشان نامعلوم است اما يکی از اين فرشتگان باه صاراحت ماذکر، آن
 (1: 7 -10انسانی معرفی شده است.)زکريا 

 به مثابه زن در عهد عتیق فرشتگان -2-3
 اند: صورت زن تمهل يافتهکتاب زکريای پیامبر، ظاهراً تنها جايی است که فرشتگان به 
بود و  های ايشانآمدند و باد در بال بیرون دو زن و اينک ، نگريستمخود را برافراشته چشمان پس 9 ●

 10برداشاتند.  و آسامان زماین میان يفا)نوعی سبد( را بههای لَقْلَقْ)لک لک( بود و ابال مهل های ايشانبال
 ایتا خاناه»داد:  او مرا جواب 11برند؟  اينها ايفا را کجا می»: نمود گفتممی تکلّم با من که ایفرشته به پس

خود بر قرار  جا بر پايهگاه او در آنمهیا شود آن آن بنا نمايند و چون وی شِنْعار)شهری در بابل( برای در زمین
 (11-9: 5زکريا «)خواهد شد.

دهناد کاه ايفاا ياا سالاح ای از دو زن بالادار را نشاان میمطابق عبارت فوق، فرشتگان به زکريا صحنه
 برند.ربايند و به شهری در بابل می( را میJ.A. Larkin, 621تبهکاری که نمادی از شرارت مردم است)

 بهم در عهد جدیدفرشتگان با جنسیت م -3-3
 کنند:اند که هرگز ازدواج نمیدر عهد جديد فرشتگان به مهابه موجوداتی توصیف شده

                                                 
1 Balaam son of Beor شد. گمراه بود و سپس هدايت در سبیل نخست که اسلامی و روايات در تورات شخصیتی  
2 Gideon اسرائیل های تنخ يهودی و عهد عتیق در انجیل، و از داوران بنیشخصیت   
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کند، بلکه همه در آن عاالم مانناد فرشاتگان گیرد و نه شوهر میدر روز رستاخیز کسی نه زن می    30
 (22: 30آسمانی هستند.)متی 

کند، در نگاه ماهیت فراجنسیتی فرشتگان را مطرح میرسد آيه فوق نظر میکه در نگاه بدوی بهدر حالی
توان آن را بر اين معنا حمل کرد که تأنیث فرشاتگان ياا زن باودن ايشاان ناه تأيیاد و ناه تکاذي  تر میدقیق

هاای شود. اين امر مطابق موارد مشابهی است که در قبال در ذيال برخای آياات قارآن و برخای گزارشمی
 اسلامی بیان کرديم.

رساد کاه در سانت نظر میاور بهموع با توجه به سه گروه از مستندات فوق در کتاب مقدس ايندر مج
يهوديان و مسیحیان فرشتگان تماماً ماهیتی مردانه داشتند و ظاهراً تنها در کتاب زکرياست که اين فرشاتگان 

هی کاه مشارکان باه شوند. در اينجا جای اين پرسا خالی است که آيا فرشتگان ماؤنصورت زن ديده میبه
کردناد، هماین تقديس ايشان متهم بودند يا آنان را به مهابه دختران الله و همسان با الهگان عربی تصاور می

 بودند؟ « زنان بالدار»
پاسخ اين سؤال منفی است زيرا در صورت صحت فار  فاوق، ارتبااط ايان فرشاتگان مؤناث )زناان 

همسانی ايشان با الهگان عربای)لات، عازی و مناات( ناامعلوم و بالدار( با الله به مهابه دختران او و سپس 
تر، در منابع مختلف اعم از يهودی و اسلامی، ظاهراً هی  شاهد روشنی رسد. به بیانی سادهمبهم به نظر می

که فرشتگان مذکور)يعنی دو زن بالدار(، معادل و مساوی دختران خادا باشاند ياا باا الهگاان برای اثبات آن
توان آيات مذکور در کتاب زکرياا را بارای و منات مرتبا باشند، وجود ندارد. به همین دلیل نمی لات، عزی

 شناخت فرشتگان مؤنث در نزد اعراب در هنگام نزول قرآن مورد استناد قرار داد. 
 

 پیجویی خاستگاه مؤنث بودن فرشتگان  -4
ای برای خاستگاه تأنیث فرشتگان یههای فرهنگی مذکور به فرضاکنون وقت آن است که با کمک آگاهی

رسد که بايد اين احتمال را قوی دانست که فرشاتگان و ارتباط ايشان با الهگان عربی دست يابیم. به نظر می
شادند و تنهاا در باورهای کهن يهوديان و مسیحیان با درنظر گرفتن وجوه ارتباای مختلف، مؤنث تلقی می

بودن گروهای از تر، مؤناثعربی ارتباط پیادا مای کردناد. باه بیاانی ساادهبدين ترتی  با الله و نیز الهگان 
ای بلکاه بار نه براساس يک انطباق تاک مؤلفاه احتمالاً شان با الله و الهگان عربی فرشتگان و وجه ارتباای

 اساس يک مدل ترکیبی بوده است. 
د تعیاین کنناده باشاد و باه توانادر میان خصائص مختلف فرشتگان، ارتباط ايشان با اجرام کیهانی می
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های اين فرضیه در کتاب جرالد هاوتینگ شناخت مدل ترکیبی مذکور بیانجامد. پیا از آن بايد گفت، جرقه
انگاره بت پرستی و ظهور »يعنی «  The Idea of Idolatry and the Emergence of Islam »عنوان با 

ر و در حاد چناد خاا باه ايان موضاوع پرداختاه شود. البته هاوتیناگ در نهايات اختصااديده می «اسلام
 (Hawting, 146-147است.)نک: 

یر تا ستارگان -4-1  از فرشتگان شر
در دين يهود، در ابتادا عقیاده بار آن باود کاه فرشاتگان، هام اعماال نیاک و هام اعماال پلیاد انجاام 

( 20: 23رستد)خروج ف( خدا فرشته نیکويا را برای حفاظت از قوم اسرائیل می6: 1دهند.)نک: ايوب می
؛ نیاز 12: 23کناد.)خروج اساتفاده می« فرشته هلاکت/ مرگ»اما به عنوان پیک مرگ از فرشتگان بد مانند 

 (16-17: 24نک: دوم سموئیل 
شاود و تر هم میبعد از دوران تبعید بنی اسرائیل)يهوديان در بابِل(، کار و مأموريت فرشتگان تخصصی

سو، فرشاتگان خاوب و در ساوی يابند. در يکای میارند، کیفیات اخلافی ويژهآنان بسته به مأموريتی که د
گیرند که میان اين دو نبردی دائمی در جرياان اسات.)زکريا ديگر، فرشتگان خبیث و ارواح شیطانی قرار می

اور ( اين مفهوم در ياک دنیاای روحاانی کاه در آن میاان خیار و شار دو دساتگی وجاود دارد، باه2-1: 3
 ,Marmorsteinتقیم از نظام فکری عقیدتی اقوام ايرانی و بین النهرينی الهام گرفته شده بود.)ناک: غیرمس

باابلی -که بتواند هرچه بهتر باا نظاام يکتاپرساتی ايرانای( به بیانی ديگر، نظام فکری يهود برای آن155 /2
ستی خود عدول کند، گاه از نمادها آنکه از اصول يکتاپرهای اولیه آنها بهره جست و بیروبرو شود، از آموزه

کرد. بخشیدن به نظام فکری خود در مورد جهان فرشتگان استفاده میو مفاهیم نمادين آنها در ترسیم و قوام
شاوند.)نک: ديگر تفکیاک میگونه است که در کتاب مقدس،  فرشتگان نیک و فرشتگان شارير از ياکاين

Gutmann, 2/ 153 ) 
ته از تأثیرات نظام کیهانی تمدن بابل و بین النهرين، میان فرشتگان و ستارگان نیاز از سويی ديگر، برگرف 

 Montgomery, Theای بسایار نزدياک)( ياا رابطاه320-321 /2ناوعی پیوناد و هما)نی)لئون دوفاور، 
Samaritans;The Earliest Jewish Sect, 218 )384 /4آياد.)نک: شاوالیه و گرباران، وجود میبه-

امر حاصل اين واقعیت است که در فرهنگ بابلی، اجرام کیهانی مانند ماه، خورشید و ستاره زهره ( اين 383
کردناد.)نک: لئاون و ديگر ستارگان در جايگاه والايی قرار داشتند و مردم آنها را بسایار تقاديس و تنزياه می

رائیل نیاز بارای خاود اسا( به همین دلیل در ای زماان، اجارام کیهاانی در میاان بنی319-320 /2دوفور، 
ای که در کتاب مقدس گونه( به1: 2دار تلقی گرديدند.)پیداياجايگاهی يافتند و به صورت موجوداتی جان

گاه میان فرشتگان )به مهابه کارگزاران و لشکريان خداوند که گرداگرد تخت اويند( و ستارگان چنادان تماايز 
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رگان نیز به مهابه لشکريان خداوند)همانند ملائکه( نامیده بینیم چون در برخی از اين آيات، ستاروشنی نمی
؛ اشعیا 7: 38اند.)برای مشاهده اين هم)نی نک: ايوبشده يا همراه فرشتگان مخاا  مستقیم واقع گرديده

 و غیره( 4: 34و اشعیا  2-3: 148؛ مزامیر 12: 45و  26: 40
تاب مقدس از آيین يکتاپرساتی خاود عادول رغم موضع قااع کاسرائیل بهبعدها در ای زمان، قوم بنی

فرشتگان سقوط »تر، برخی از فرشتگان پلید مانند پرستان روی آورد. به بیان سادهکرد و به عقايد باال ستاره
آدمیان را اغوا کرده و پیرو خويا ساختند. آنها با درخشیدن در آسمان مردم را به ساتايا و تحساین « کرده

اسرائیل هربار که ديس و تسبیح خويا را روی زمین فراهم آوردند. بدين ترتی  بنیخود واداشتند و زمینه تق
: 16پرداخت.)حزقیال شد، به پرستا خورشید، ماه و ديگر اجرام آسمانی میدر ايمانا به خدا متزلزل می

ناد و باه ( در حقیقت ايشان، از اين نیروهای کیهانی  به هاراس افتاد3-5: 21و  16: 17و دوم پادشاهان  8
کوشیدند تا آنها را راضی نگه دارند. برای نمونه، برای ملکه آسامان يعنای ايشاتار کاه همین دلیل پیوسته می

( و برای 17-19:  44و  18: 7دادند)ارمیا ( قربانی می320 /1همان سیاره زهره يا ونوس است)لئون دوفور، 
( مضامون 13: 47و اشاعیا  2: 10ند.)ارمیا نگريساتبردن به سرنوشت خود به دقت در علايم آسمان میپی

اناد، ای کهن نبرد خدايان در اين زمینه باعث شد سقوط نیروهای آسمانی که علیه خدا اغیاان کردهاسطوره
 ای توصیف شود:در قال  چنین تمهید شاعرانه

 مسالا جهاان هایبر قوم که ! ایافتادی از آسمان ، چگونهصبح)يعنی ستاره زهره( درخشان ستاره ای 
 ، تخاترفات باالا خاواهم آسامان تاا باه»: گفتیخود می در دل 13! شدی افکنده بر زمین ، چگونهبودی

 کنند جلوسمی اجتماع بر آن خدايان که در شمال هیکو نهاد و بر قلّه خدا خواهم ستارگان را بالای سلطنتم
 مردگاان دنیاای اما تو به 15 «شد. خواهم متعال و مانند خدای رفت ابرها خواهم بالای به 14کرد.  خواهم

 (12-15:  14.)اشعیا شدی ، سرنگوناست در قعر زمین که
هتر چهره شیطان و فرشاتگانی کاه از اويناد، از هماین در عهد جديد نیز برای ترسیم و توصیف هرچه ب

( به همین جهت وقتای در کتااب 10: 8و   3-4: 12و  7-9: 12تمهیدات نمادين استفاده شده است.)مکا 
خوانیم که در روز داوری، لشکريان آسامان هماراه پرساتندگان زمینای مقدس)عهد عتیق و عهدجديد( می

( نبايد متعجا  شاويم کاه ساتارگان در 21 -23: 24گیرند)اشعیا رسی خداوند قرار میخود مورد حساب
نباياد  خواندناد،جا حکم فرشتگان )پلید( را دارند يا زمانی که اعراب عصر نزول قرآن، فرشاتگان را میاين

 زدند.متعج  شويم که ممکن است ايشان نیز در حقیقت اين اجرام کیهانی را صدا می
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جايگااه و موقعیات خاصای را ايفاا  1با ستارگان در پیوند بودند، ساترئل اما در میان فرشتگان پلیدی که
 کند. می

 زهره -سترئل و ارتباطش با عثتر   -4-2
که در قبل اشاره نموديم، گروهی از فرشتگان به مهابه پسران خداوند از آسمان هبوط نمودند تاا باا چنان

اسات کاه « فرشتگان سقوط کرده»له رهبران اين ( سترئل از جم1-2: 6دختران انسان ازدواج کنند.)پیدايا
قطاران خويا، زمین را با فساد و تبهکاری آلوده ساختند)کتاب ( همراه هم16-15: 18مطابق کتاب خنوا)

پرساتی را پرستی و ستاره( و بتCharles, 2/191-195؛ برای مطالعه اين کتاب نک: 6-11نوا، فصل خ
( سرانجام نیز باه عناوان عقوبات الهای 121گینزبرگ، ها آموختند.)نسانبه همراه ساير امور غیراخلافی به ا

: 18برای همیشه در زمین)زيرِ زمین( ماندند و از صعود به آسمان محروم گرديدناد.)نک: رازهاای اخناوا 
( داستان اين گروه از ستارگان، هرچند اختصاراً در کتاب پیدايا ذکر شده اسات،  33، ترجمه توفیقی، 5-3

هايی کمای متفااوت دياده ب خناوا، تلماود و ديگار کتا  مقادس يهودياان نیاز باا شارح و بساادر کتا
 (Marmorstein, 2/ 155-157شود.)نک: می

نويسد، سترئل، هم نام يک شخص و هم نام يک فرشته بود. در حالت دوم، او باه که گینزبرگ میچنان
؛ نیاز ناک: Ginzberg, 120شاد.)یمعناای فرشته)شایطانی( اماور پنهاان ياا اسارار ابیعات شاناخته م

Davidson, 262)  سازد. نیز خصلت الوهی و معنوی او را آشکار می« ائل»پسوند 
شود که در متون يهودی، ( خوانده میstr‘به صورت عهتر يا ) עסתרاز سويی ديگر، در زبان عبری نام 

( Ginzberg, 120شاود.)خته میستاره زهره يا وناوس شانابازنمود( همنام يک فرشته است و هم به مهابه)
(، در متون جادوگران بابلی و زبان آرامای کهان متارادف باا str‘نويسد، عهتر)که جیمز مونتگمری میچنان

( مطابق نقال Montgomery, 272ايشتار و به مهابه يک فرشته مونث و شیطانی شناخته شده است.)نک: 
های مختلف ساامی مانناد اوگاريات، فینیقای، یان زبانالنهرين و در ممونتگمری، او در سرتاسر منطقه بین

 Theological Dictionary of the Oldآرامای، عربساتان جناوبی و اتیاوپی شاهرت داشاته )ناک: 
Testamen, 11/ 424) گااه باه اسارار ياا اماور »های سامیان شمالی به معناای اور خاص در کتیبهو به آ

 (Hoftijzer, 1/805است.)نک: « پنهان
ل ممکان اسات باه ئنويسد، نام ساترکه گینزبرگ نیز میترتی  و با توجه به اين توضیحات، چنانبدين 

اشاره داشته باشد و مترادف با  2يا عهترئل עסתראלدلیل اشترا  در ريشه و معنای لغوی آن، در حقیقت به 

                                                 
1 Satarel 
2 Strel 
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اند که به ز يک فرشتهصورت، سترئل يا عهترئل، دو نام مختلف ادر اين (Ginzberg, 120 آن به شمار آيد.)
 مهابه ستاره ونوس نیز شناخته شده بود.  

در میاان باورهاای گیريم و به مطالعاه جايگااه او را پی می« عهتر»در ادامه، بجای سترئیل، نام مشهور 
کوشیم هم به خاساتگاه تلقای فرشاتگان باه مهاباه پردازيم. از اين اريق میفرهنگی و اساایری سامیان می

 وند راه يابیم و هم نحوه ارتباط ايشان با الهگان عربی را بشناسیم.دختران خدا
 ستاره زهره در باورهای فرهنگی سامیان  -عثتر -4-3

آياد)نک: هرچند عهتر، مطابق نقل گینزبرگ و مونتگمری، در اصل يکی از فرشتگان)پلید( به شامار می
Montgomery, 272 ؛Ginzberg, 120 فات تاا تادريج افازايا ياساامیان به(، اما اهمیّت او در میاان

که او را فراتر از يک فرشته و به مهابه يک الهه يا خدابانو تقديس و تنزيه نمودند. برای نموناه، در میاان جايی
 (Lurker, 87سومريان باستان، او يک الهه معروف است که عمدتاً نیاز باا ناام الهاه ايناناا معاروف باود)

نامه مشکور، نام اين الهاه در ( مطابق فرهنگ29نامیدند.)گری، را ايشتر می آشوريان و سامیان و آموريان او
است. در میان کنعانیان نیز با نام الهاه  3يا استاروث 2( و در زبان يونانی استارته‘trtš)1زبان فینیقی عشترت

ry of Theological Dictionaتر نک: ؛ برای مطالعۀ بیا565 /2شد.)نک: مشکور، تقديس می 4ايشتار
426 /11, the Old Testamen) شهرت  6يا عتتر 5در زبان سبائی و ديگر اقوام اعراب جنوبی، با نام عهتتر

( اهمیّت او در میان اعراب جنوبی به قادری باود کاه حتای سااير خادايان 565 /2داشت.)نک: مشکور، 
 Theological Dictionary of )«.ام عتّر»شدند، مانند الهه واسطه رابطه خويشاوندی با او شناخته میبه

the Old Testamen, 11/ 426) 
در میان مردم باستان همچنین اين باور وجود داشت که عهتر با ستاره زهاره در ارتبااط اسات و باازنمود 

ترين ستاره بعاد از ستاره زهره با چشم غیرمسلح درخشان( 74آيد.)ژيران و همکاران، زمینی آن به شمار می
( درخشندگی فراوان اين ستاره در آسمان چناین ناامی را بارای او رقام Dickinson, 134 خورشید است.)

ها از جمله در میان اقوام سامی فراهم آورده را در شماری از تمدن( و زمینه پرستا آن491 /1زده)ابن قتیبه، 
حاوادث مختلاف  های عهتر)يا ايشتار باابلی( درپردازیهای کهن، نقامطابق اسطوره( 87است.)ادزارد، 

                                                 
1 ‘štrt 
2 Astarte 
3 Astaroth 
4 Ishtar 
5 ‘sttr 
6 ‘Attar 
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اساایری بی شباهت به تغییرات مختلف زهره در آسمان و چرخه فلکی او نیست.)برای آگاهی از اين وجوه 
 1«هاباانوی آسامان»( به همین دلیل يکای از القااب عهتر)ايشاتار( نیاز  ,161Cooley-172تشابه نک: 

-20: 7و ياد شاده اسات.)ارمیا ( و در کتاب مقدس نیز بارها با اين لق  از اKronholm, 11/ 426بود)
 (Waerden, 56مشهور بود. )« ملکه درخشان آسمان»که زهره نیز به ( چنان16

النهرين يعنی تمدن سومر و ساپس ای رايج در بینترين باورهای اسطورهاز سويی ديگر بر اساس قديمی
تهلیهی)خاانواده( کیهاانی را ديگر، ماادر در کناار ياک-پدر، خورشاید-دختر به همراه ماه-بابل، ستاره زهره

و  2«ناناساوئن»دهند که بازنمود زمینی آن به ترتیا  عباارت اسات از: ايزدباانوی ايناناا، خادای شکل می
خود گرفتند: ماه، ساین)که های سامی بهگانه، نامتدريج و در ای زمان اين ايزدان سه. به3«اوتو»خدابانوی 

ا شمس(؛ سیاره زهره)ناهید( که ناام ايشاتار)اينانا( لقا  از سوئن مشتق شده(؛ خورشید، شاماش)شما ي
جای ( برخای باه77 /1؛ خلیال حتای، J.M.M ,57؛ 101-107تر نک: الیااده، گرفت.)برای مطالعه بیا

که (؛ چنان197 /1عجینه، اند که صورتی از تجلیات او در میان قريا بود)سین)خدای ماه( از هبل ياد کرده
در میان سااير اقاوام ساامی و حتای ( 27ترين بت در کعبه معرفی کرده است.)کلبی، کلبی نیز هبل را بزرگ

ردّپای اين تهلیث يا خانواده کیهانی قابال پیگیاری  ها مانند ايران، يونان و روم، هند و غیرهو تمدنديگر اقوام 
 («انگاره بنات الله»تر نک: محققیان، ؛ برای مطالعه بیا169-170 /11است.)نک: علی، 

باری، با توجه به توضیحات فوق، فرشته سترئل يا عهترئل، بعد از هبوط به زمین، در زمین ماندگار شد و 
ای مؤنث شناخته می شد، در برخی منااق هويتی زنانه به خود گرفت به دلیل ارتباط با ستاره زهره که ستاره

س پیدا کرد. حتی در تهلیث مقادس ای معروف در میان سامیان جايگاهی الوهی و مقدو سپس به مهابه الهه
-پادر و خادای خوشاید-نیز راهی برای خود باز کرد و به مهابه يکی از سه خدای معروف)دختر خدای ماه

مادر( ايفای نقا نمود. حال جای اين پرسا باقی است که ارتباط الهگان عربی)لات، عزی و مناات( باا 
ن اين سه الهه عربی را با اين فرشته يا ساتاره ياا الهاه تواالهه چیست؟ با چه توجیهی می-فرشته -اين ستاره

 مادر مرتبا دانست و سپس به مهابه دخترانی برای الله تلقی کرد؟ 
 

 زهره -ارتباط الهگان عربی با عثتر)ایشتار( -5
شواهد ارتباط الهگان عربی با عهتر)يا ايشتار( و بالتبع ستاره زهره، عمادتاً در مناابع پیشااسالامی قابال 

                                                 
1 Lady of Heavens 
2 Utu 
3 Nanna-suen 
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 اور تلويحی در منابع متقدم اسلامی نیز میتوان ردپای آن را پیگیری نمود. یگیری است، هرچند بهپ
پژوهان، ارتباط يا همسانی الهه عزی با عهتار شناسان و عربایف وسیعی از پژوهشگران شامل باستان

 /Fahad, "al-Lāt", 5؛ 26؛ باروکلمن، 122اند.)برای نموناه ناک: ويننات، و زهره  را بازگو و تأيید کرده
 /Macdonald, and Nehmé, 10 ؛Healey, The Religion of the Nabataeans, 119 ؛692

968 ) 
نويسد: عزو، باه معناای قدرتمناد لقبای راياج بارای خادايان و مطابق آنچه جیمز آلن مونتگمری می 

هام در شاهر  3«عازوز»ساتند و هايی آرامای هنام 2«عشترتعز»و  1«عشترعزا»های خدابانوان بابلی بود. نام
النهرين باستان( در اصل ستاره صبح بود. مطابق نقل جیمز مونتگمری، بین -)شهری در شمال آشور4اددسا

اين صفت)يعنی عزو( در ای زمان جايگزين اسم شد و نام العزی، به مهابه نامی کهن برای ستاره صبح، در 
؛ Montgomery, Aramaic incantation texts from Nippur, 217میان اعراب را شکل داد.)ناک: 

Nöldeke, "Ancient Arabs", 1/ 660 بنابراين عزی، الهه عربی که در قرآن ذکر شده است، در اصال )
النهرين يعنی ايشتاربابلی بوده است و با ساتاره صابح مارتبا اسات. سااير از القاب الهه)فرشته( بزرگ بین

،  Noldekeمتون آرامای و يوناانی را نولدکاه ارائاه نماوده اسات.)نک:شواهد از میان منابع پیشااسلامی و 
 همان(

( 184اند)نیلسن و هومل، در مورد الهه لات نیز هرچند برخی او را با خدابانوی خورشید مرتبا دانسته
اند. برای نمونه، جان هیلی، باستان شاناس ای نیز از همسانی لات با ستاره زهره)ونوس( سخن گفتهاما عده

معاصر، معتقد است الهه عزی همراه با الهه لات، دو تجلی از ستاره زهره در منطقه نبا هستند يعنی عزی، 
( گروهای ديگار، لات را Healy, 114-117تجلی صبحگاهی زهره و لات، تجلی عصرگاهی آن اسات.)

تکسیدر، ديگر ( 528؛ جابز، 26، بروکلمناند.)نک: تجلی ستاره صبح و عزی را تجلی ستاره عصر خوانده
باستان شناس معاصر، مطابق شواهد باستانی سوريه و فینیقیه، از همساانی لات باا اساتارته)يکی ديگار از 

( فهد نیز، با نظر به شاواهد باساتانی منطقاه ساوريه و نیاز Teixidor, 8دهد.)القاب ايشتاربابلی( خبر می
 ر معباد اورشالیم نشاان داده اسات.)( ايان همساانی را د23: 6-7و  21: 7کتاب مقدس)دوم پادشاهان 
Fahd, "al-Lāt", 5/ 692 ،به عنوان تجلی ديگری از زهره يا عشتروت مطرح ( در کتاب جوردن نیز، لات

                                                 
עשתרעזא  1  
2   עשתרתעז 
עזיז  3  
4 Edessene 
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؛ Healey,107-119؛ Winnet, 124-125؛ از ديگار ارفاداران ايان قاول: Jordan, 92شده است )
اللات، نام ديگر لات -کند، نام |ايشتارويننت نقل می کههای پالمیر نیز چناندر کتیبه و غیره( 197اردوادز، 

( رابرتسون اسمیت نیز از همسانی لات و ايشتار در میان برخای اقاوام Winnet, 117در اين منطقه است.)
گويااد و توضاایحات قاباال تااوجهی را در اياان زمینااه ارائااه سااامی، بااويژه در منطقااه پتاارا، سااخن می

 (Smith, 56-58)دهد.می
اناد کاه مناات در میاان اقاوام مختلاف ساامی مانناد هه منات نیز، تقريباً غال  مناابع متفقدر مورد ال

 ,Winnetشاده اسات.)نک: ها، نبطیان و غیره به عنوان خدابانوی سرنوشات، تقاديس و تنزياه میآشوری
از  ( مطابق نقل دايره المعارف اسلام، ديرينه تقديس الهه منات به زمان پایاTeixidor, 17؛ 119-120

در ايان  1گردد که با نام منوتومالنهرين باز میقبل از میلاد( در منطقه بین 2279 -2334پادشاهی سارگون)
( فهاد، منوتاوم را Fahd, “Manat”, 6/ 373; Fahad, "al-Lāt", 5/ 692ناحیه، مشهور و معروف بود.)

تباط منات با زهاره را محتمال معرفای داند و بدين ترتی  اريکی از القاب الهه مادر سامیان يعنی ايشتار می
-( درباره کیفیات ارتبااط ايان الهگاان عربای باا ساتاره زهاره10کند.)همان؛ نیز نک: شیخوالیسوعی، می

 ( 197؛ ادزارد، 125ديسو، عهتر)ايشتار(، اقوال ديگری نیز نقل شده است.)نک: 
هاای مختلاف ساتاره جلیتوانساتند تبدين ترتی ، مطابق آنچاه گفتاه شاد، ايان ساه الهاه عربای می

  ”Fahd, “al-Lāt)تر نک: زهره)ونوس( و فرشته عهتر)يا الهه ايشتار( باشند.)برای مطالعه بیا
 

 تأملی بر دیدگاه حاضر

اند، همین مطابق ديدگاه فوق و شواهدی که ارائه شد، فرشتگان مؤنهی که در قرآن مورد عتاب واقع شده
آن بجای تعابیری چون اله و آلهه به معنای خدا)يان( از ايشان با ناام سه الهه لات، عزی و منات بودند و قر

تواند ناوعی افشاا و آشکارساازی شان، يعنی فرشته، سخن گفته است. هدف اين خطاب میکهن و باستانی
کردند، باشد که در اصل نوعی تحقیر و مذمت ماهیت آنچه مشرکان به مهابه خدا )و همتراز با الله( تلقی می

آيد کاه آمد. مبتنی اين ديدگاه، اين نکته هم بدست میسه خدابانو و سرزنا مؤمنانشان هم به شمار میاين 
بنات الله خوانده شدن اين الهگان سه گانه )يا همان فرشتگان مؤناث( بااوری کهان و باساتانی اسات. در 

آن يعنای عهتر)ياا ايشاتار( شد و بازنمود زمینی پدر تلقی می-که ستاره زهره، دختر خدای ماهحقیقت، چنان
آمد، هريک از سه نام لات، عزی و مناات نیاز باه خدای پدر( سامی به شمار می -دختر سین)يا ايل يا بعل

 شدند.مذکر( شناخته می-مهابه دختران الله)خدای برتر
                                                 

1 Menutum 
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دگاه خواهم صادقانه اعترافی بکانم. دياهايی که بیان شد، اکنون میاما بعد از تمامی شواهد و استدلال
فوق، تا زمان نگارش اين مقاله)که خودش شايد بیا از يک سال اول کشید( و حتی چند ماه بعد از اخاذ 

ترين ديدگاه ترين و متقنگواهی پذيرش آن در مجله حاضر )که حدود دو سال قبل بود(، برای نگارنده، موثق
ا هم میاان ديادگاه سانتی اسالامی و رسید، بويژه آنکه نوعی سازش رنظر مینسبت به ساير اقوال موجود به

داد اند، با خود به همراه داشت، از آن جهت که نشاان مایشواهد پیشااسلامی که در قرون اخیر کشف شده
گويند، اقوال نويسندگان مسلمان در خصاوص دختراللاه باودن فرشاتگان و ها میبرخلاف آنچه مدرنیست

اعتبار هم نیست. اما بتدريج در اای ايان دو ساال ايان بیديرينه تقديس ايشان در دوران پیشااسلام چندان 
کاه برد اورینکته بر من آشکار شد که ديدگاه فوق از معايبی)که بسیار ظريف و پنهان هم هستند( رنج می

تر، ديدگاهی که در اين مقاله ارائه شد و توان آنها را زدود يا شواهدی برايشان يافت. به بیان دقیقبسادگی نمی
فر  مبتنی است: اول: که در قبل اشاره شد، در کتاب هاوتینگ ريشه دارد، بر دو پیاهای آنهم، چنانجرقه

پرستا اجرام کیهانی و ستارگان توسا مردمان حجاز در دوران پیشااسلام و سپس عصر پیامبر، دوم، وجود 
 دس در حجاز عصر پیامبر. نوعی ارتباط میان الهگان سه گانه)لات، عزی و منات( با اين اجرام کیهانی مق

وگوهاای تار، همچناین تاأملات و گفتدر ای اين دو سال، من در پرتاو مطالعاات و تحقیقاات بیا
مختلف با برخی صاحبنظران مانند کريستین روبن، عزيز العظمه و برخی ديگر، دريافتم دو پیا فر  فوق 

کاه از آياات قرآنای مارتبا باا فرشاتگان چندان دقیق و درست نیستند و از آنجا حاصل آنها )يعنی تفسیری 
رغم آنکاه مناابع تر بگاويم، علایرسد. روشانمؤنث ارائه شد( هم چندان صحیح و قابل قبول به نظر نمی

متکهر و افراد مهمی )چون مانند رابرتسون اسمیت، نولدکه، ولهوزن، توفیق فهاد، شایخو الیساوعی، جاواد 
شد( به تأيیاد ايان  های قبل بردهشان در قسمتی ديگر که نامعلی، عبدالعزيز سالم، سلیم الحوت و بسیار

اند )بويژه جرالد هاوتینگ و پاتريشیا کرونه که صراحتاً باه فرضها و از آنجا نتیجه برآمده از آنها پرداختهپیا
تفسیر مذکور اذعان دارند(، من با تأمل بر شواهد ديگر دريافتم ايان نگااه چنادان دقیاق نیسات و در میاان 

توان بجز حدس و گمان عراب مرکزی، بويژه مردمان مکه و مدينه، آن هم ادوار منتهی به بعهت پیامبر، نمیا
 شواهدی برای صحت آنها يافت. 

گانه باا اجارام کیهاانی، هرچناد از لحااظ فیلولاوژی و تحقیقات اخیر من نشان داد، ارتباط الهگان سه
میان اعراب حجاز، آنهم در عصر پیامبر ياا انادکی قبال از  رسد اما درشناسی امری منطقی به نظر میريشه

آن، شاهدی ندارد. اساساً پرستا اجرام کیهانی در میان مشرکان مکه، چه در عصر پیامبر و چاه در اعصاار 
توان گفت نوعی تکريم و احترام ايان اجارام قبل آن، هی  شاهدی ندارد، تنها چیزی که در اين خصوص می
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شناسی که در سالیان ( علاوه بر آن، شواهد متعدد باستانAl-Azmeh, 183-188ک: تر. )ناست نه بیا
وگوهای ايمیلی( بادين دهند. )روبن، گفتدست نمیگونه موارد بهاند، هی  شاهدی در ايناخیر يافت شده

ر هاای نظاری ياا باپردازیفر  فوق بر اسااس تئوریترتی  آنچه هاوتینگ و محققان فوق در ذيل دو پیا
اند، لزوماً مطابق با واقع )يعنی زيسات جغرافیاايی شناسی و فیلولوژی مطرح کردهمبنای مباحهی چون زبان

تواند درست باشاد. حجاز در عصر پیامبر يا قرون منتهی به بعهت او( نیست، هرچند در منااق همجوار می
 وگوهای ايمیلی()نک: العظمه، گفت

جای انصاراف از ار سرانجام نوبت چاپ اين نوشاتار فرارساید، باهباری، اکنون که بعد از دو سال انتظ
چاپ يا بازنويسی مقاله در ساختاری ديگر، به نظرم بهتر آمد آن را به هماین صاورت اولیاه خاويا بااقی 

گوناه اش با خوانندگان محترم در میان بگذارم. از اين اريق مشتاقان اينگذارم و در ترازوی اخلاص معاي 
های گونه تحقیقات در دل خود نهفته دارند، همچناین هالاهیر نسبتاً سخت و دشواری که اينمباحث از مس

تر از آن، خواننادگان يابند. مهمتری( میترديد و عدم قطعیتی که همواره آنها را فراگرفته است، آگاهی )بیا
مه دارد و چه بسا در آيناده باا بايد بدانند تحقیقات )چه در ايران و چه در خارج ايران( در اين حوزه هنوز ادا

که مقامات عربستان هنوز اجاازه حفااری در های ديگری کشف شوند، بويژه آنکشف شواهد جديد ديدگاه
اند. بنابراين شاايد در آيناده شناسان ندادهعربستان مرکزی، بويژه در منااقی چون مدينه و مکه، را به باستان

 وشته شود. به گونه ديگری ن« مؤنث-فرشتگان»تاريخ 
هايی است که محقق و به هرحال بخشی از فرايند هر پژوهشی، توجه به تاريخ آن و همین فراز و نشی 

گوناه مصاائ  ذيال مقدماه يکای از کند. پاتريشایا کروناه در خصاوص شایرينی اينپژوهشگر آن ای می
هاست کاه ا و سردرگمیهپژوهی( همین گونه ابهامنويسد، ماهیت تحقیقات تاريخی)تاريخهايا میکتاب

های ما مورخان و ها و تحلیل( بدين ترتی  اينکه بررسیCroneلذتی را هم البته در خود نهفته دارند.)نک: 
ها اامیناان داشات، مناوط باه آينادگان و تاوان بادانپژوهان چقدر درست هستند و تا چاه زماانی میقرآن

  شواهدی است که توسا ايشان کشف خواهند شد. 
 

 گیرینتیجه

نوشتار حاضر با رويکردی تاريخی به ماهیت جنسیتی فرشاتگان در کتااب مقادس و قارآن، همچناین 
انگااره مؤناث باودن گروهای از فرشاتگان،  منابع متقدم اسلامی پرداخت و سعی کرد خاستگاه پیشااقرآنی

اوند، کاه همگای همچنین چگونگی ارتباط ايشان با الهگان عربی و کیفیت تلقی ايشان به مهابه دختران خد
ابهامات قابل تاوجهی وجاود دارد کاه اند را، دنبال کند. چنانکه ديديم در اين خصوص در قرآن مطرح شده
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هاايی های مهمی را در دوران حاضر برای محققان مدرن ايجاد نموده است. از میان راه حلحل آنها چالا
ر اين مقاله تشريح شاد، باه دلیال سازشای کاه اند، ديدگاهی که دها ارائه کردهکه معاصران برای اين چالا

 نمود. تر میزد، متقنمیان منابع اسلامی و شواهد پیشااسلامی رقم می
اختصار اين ديدگاه به شرح زير است: چندان بعید نیست که انگاره فرشتگان مؤنث در باورهای برخای 

ستارگان نوعی هم)نی، پیوند و يا رابطاه  های يهودی بین النهرينی ريشه داشته باشد که میان فرشتگان بافرقه
که ديديم، هريک از الهگان عربی)لات، عزی و منات( در ابتادا القااب و صافاتی از ايان قائل بودند. چنان

اور خاص در میان اعراب جايگااهی ستاره بودند که در ای زمان هويتی مستقل به خود گرفتند و به-فرشته
شد و بازنمود زمینای آن يعنای پدر تلقی می-ه ستاره زهره، دختر خدای ماهکويژه يافتند. بدين ترتی ، چنان

آماد، هرياک از الهگاان خادای ماذکر( ساامی باه شامار می -عهتر)يا ايشتار( دختر سین)يا ايال ياا بعال
شدند. با اين نگاه و ايان مذکر( شناخته می-عربی)منات، لات و عزی( نیز به مهابه دختران الله)خدای برتر

ای مانناد لات، عازی و مناات هاای زناناهه، شناسايی الهگان عربی به عنوان فرشاتگانی کاه دارای نامديرين
چنانکاه گفتایم ايان رساد. هستند و سپس تلقی ايشان به مهابه دختران خداوند در قرآن منطقی باه نظار می

 توان از آنها عبور کرد.برد که بسادگی نمیديدگاه از معايبی هم رنج می
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